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واقعیت مرگ نیکا و سارینا

راهنمایی و رانندگی موتورسواران متخلف را جریمه کنند
از اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تقاضا داریم به 
جای جریمه کردن بی‌مورد در تهران و شهرهای دیگر، به فکر 
برخورد با موتورســواران متخلفی باشند که با بوق‌زدن‌های 
پی‌درپی در خیابان‌های تهران، ویراژ دادن، پیچیدن ناگهانی 
جلوی خودروها، ســرعت غیرمجاز، نداشتن کلاه ایمنی و 
نداشتن پلاک، ‌دودزا بودن و... اعصاب، روح و جسم شهروندان 
را به‌هم‌می‌ریزند. این موتورسوارهای متخلف باید جریمه‌های 
سنگین شــوند و موتور آنها مدتی توقیف بماند تا مجبور به 

اجرای مقررات و قوانین شوند.
شوندی از تهران 

آبونمان تلفن ثابت و عوارض نوسازی بر چه مبنایی افزایش 
یافت

امسال شاهد چند برابر شدن رقم آبونمان تلفن ثابت و عوارض 
نوسازی و خدمات عمومی هســتیم. واقعا این ارقام بر چه 
مبنایی تعیین می‌شــوند؛ درحالی‌که حقوق کارمندان تنها 

اندکی افزایش پیدا کرده است؟
حیدری از تهران

قدردانی 
مردم عراق برای پذیرایــی از زائران امام حســین)ع( 

سنگ‌تمام گذاشتند
اربعین امسال به کربلای معلی مشرف شدم و افتخار حضور 
در کنار مرقد مطهر سالار شــهیدان را داشتم. انصافا مردم 
کشور عراق برای پذیرایی سنگ‌تمام گذاشتند؛ حتی افرادی 
که بضاعت چندانی هم نداشتند با جان و دل به زائران خدمت 
کردند و منــازل کوچک خود را در اختیار مــا قرار دادند. از 
همین جا از همه ایــن عزیزان تشــکر و قدردانی می‌کنم. 

اجرشان با سالار شهدا.
سلیمانی از تهران

هزینه اینترنت در زمان قطعی آن نباید محاسبه شود
اپراتورها هزینه بســته‌های مدت‌دار را به‌رغم قطعی مداوم 
اینترنت کامل حساب می‌کنند؛ درحالی‌که این عادلانه نیست 
و باید به بسته‌ها زمان اضافه کنند یا در خرید بعدی تخفیف 
بدهند یا اینکه مدت آنهــا را تمدید کنند. اعلام کرده‌اند که 
این کار را انجام می‌دهند، اما من به‌دلیل اتمام مهلت بسته‌ام 
مجبور به خرید بســته جدید شدم. چه‌کســی و چه زمانی 

خسارت امثال مرا می‌دهد؟
عاطفی از زنجان

دلیل واقعی افزایش قیمت مجدد مرغ چیست؟
از ساکنان منطقه17 تهران هستم که مدت‌هاست خرید مرغ 
برایم سخت شده اســت. از هفته گذشته تا حالا قیمت مرغ 
چندین‌بار افزایش داشته و امسال توانم را برای خرید بسیار 
کاهش داده است. چرا نظارتی بر قیمت‌گذاری نیست و اصلا 
دلیل این افزایش قیمت چیست؟ با گران شدن قیمت گوشت 
قرمز، اکثر افراد تنها توان خرید مرغ را داشتند که آن هم با 

این وضعیت، دیگر قابل تهیه و خرید نیست.
محرابی از تهران 

بنیادهای اقتصادی کسبه نابود شده است
با ادامه روند تورم و گرانی و اقتصادی کــه کم و بیش ابعاد 
آن را می‌بینیم، ‌کسبه روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و بنیادهای 
اقتصادی آنها نابود شده است. کاسبی که اصطلاحا از جیب 
خرج می‌کند و نمی‌تواند ســرمایه در گردشی داشته باشد 
چون کاسبی ندارد، چگونه باید ادامه دهد. برخی مشاغل در 
شرایط کنونی اولویت دهم به بعد مردم هم نیستند، تکلیف 
شغل این کاسبان چیست؟ درصورت ورشکستگی کامل که 
بسیار هم محتمل است، فشار اقتصادی و روانی بیشتر شده و 
وضع از هم‌اکنون نیز بدتر خواهد شد. لطفا راهی برای کنترل 
تورم و اقتصاد بیابید و در این مســیر نه‌تنهــا از ایران که از 

نخبگان خوش‌فکر دیگر کشورها نیز بهره بگیرید.
پرتوی از تهران 

سرعتگیرهای خیابان‌ها غیراستاندارد است
معلوم نیســت ارتفاع ســرعتگیر‌های خیابان‌هــا بر چه 
مبنا و اساسی محاسبه می‌شود و ســؤال این است که آیا 
کارشناســان بر نصب این ســرعتگیر‌ها نظارتی دارند یا 
نه؟ در خیابان آبان منطقه کریمخان ارتفاع ســرعتگیرها 
به حدی اســت که قطعا به‌ خودروها آســیب می‌رساند و 
اگر راننده‌ای نخســتین‌بار در خیابان وارد شود، احتمال 
اینکه به‌دلیل سرعتگیر دچار حادثه‌ای شود، بسیار است. 
از مسئولان درخواســت دارم که با توجه به گرانی قطعات 
یدکی خودروها و دستمزد تعمیرات، این مشکل را هرچه 

زودتر رفع کنند.
حسینی از تهران

سود سپرده‌های بانکی به فراخور تورم افزایش یابد
وضعیت گرانی و تورم اقتصادی بر هیچ‌کس پوشیده نیست 
و وضعیت اقتصادی اغلب مردم هم که مشخص است، اما با 
این همه وضعیت سود بانکی هنوز به روال قبل از اوج‌گیری 
تورم یا در برخی موارد کمتر از آن زمان است! پولی که مردم 
به‌صورت سپرده و جهت امنیت خاطرشان در بانک امانت 
می‌گذارند، می‌تواند چرخ‌های تولید و اقتصاد مملکت را به 
حرکت درآورد یا به‌صورت وام قرض‌الحسنه در اختیار افراد 
کم‌درآمد قرار گیرد، اما نرخ پایین ســود بانکی، افراد را از 
این کار پشیمان می‌کند؛ ضمن اینکه بسیاری از افراد کار 
اقتصادی و تولیدی بلد نیستند که خودشان کسب‌وکاری 
راه بیندازند؛ پس عملا راهی جز ســپرده‌گذاری در بانک 
ندارند که آن هم این روزها کم‌بهره و ناچیز شده است. از 
مسئولان درخواست دارم تا در این‌باره تجدیدنظر و سودها 

را به فراخور وضعیت تورم محاسبه کنند.
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

علت فوت مهسا امینی مشخص شد
3هفته پس از جان باختن مهســا امینــی دختر جوانی که 
به‌دلیل پوشش نامناســب توســط پلیس امنیت اخلاقی 
بازداشت شده بود سازمان پزشکی قانونی در بیانیه‌ای علت 
فوت وی را شرح داد و با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی 
اعلام کرد که فوت او ناشــی از اصابت ضربه به سر و اعضا و 

عناصر حیاتی بدن نبوده است.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در 
بیانیه سازمان پزشکی قانونی درخصوص علت فوت مرحومه 
مهســا امینی آمده است: شــرح مختصری از گزارش علت 
فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شــده به مرجع قضایی که 
براساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای 
مغز در بیمارســتان میلاد در ســال۱۳۸۶، پرونده درمانی 
بیمارستان کســری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه 
ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی 
و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی 
متعدد تخصصی و فوق‌تخصصی تنظیم یافته است به شرح 

ذیل اعلام می‌شود:
متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی 
در سن ۸سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس - 
هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن )از جمله آدرنال و تیروئید( 
شده است. به‌علت این بیماری زمینه‌ای، متوفیه تحت درمان 
با داروهای هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین 

بوده است.
ایشان در تاریخ1401/6/22 از ساعت۱۹:۵۶ به‌طور ناگهانی 
دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با 
توجه به بیماری زمینه‌ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران 
و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور 
دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشــار خون و متعاقب آن 
کاهش سطح هوشــیاری شــده که به‌دلیل انجام عملیات 
احیای قلبی - تنفســی غیرمؤثر در دقایق حســاس اولیه، 
دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، 
به‌رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل 
اورژانس، حمایت تنفسی انجام‌شده کارساز نبوده و با وجود 
انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان 
کسری، بیمار به‌علت نارسایی چندارگانی )M.O.F( ناشی 

از هیپوکسی مغزی در تاریخ1401/6/25 فوت می‌نماید.
لازم به ذکر است با اســتناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، 
بررسی سی‌تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و 
کالبدگشایی و آزمایشات آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی 
از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.«

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد جان‌باختن 2 دختر نوجوان ارتباطی با درگیری‌های خیابانی ندارد

تحقیقــات قضایــی در پرونــده 

پیگیری
جان‌باختن 2دختر نوجوان به نام‌های 
نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده 
در تهــران و کرج حاکی از آن اســت کــه مرگ آنها 

ارتباطی با درگیری‌های خیابانی اخیر ندارد.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
از چند روز قبل جان‌باختن 2دختر نوجوان به نام‌های 
نیکا شــاکرمی در تهران و سارینا اســماعیل‌زاده در 
کرج خبر‌ساز شد و شــایعات زیادی را در شبکه‌های 
مجازی به‌دنبال داشت. از همان زمان تحقیقات برای 
روشن‌شدن واقعیت با تشکیل پرونده قضایی آغاز شد 
تا اینکه در روزهای اخیر مقامات قضایی به یافته‌هایی 
متفاوت با آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده 

بود، دست یافتند.

ناگفته‌های مرگ نیکا
پس از اعلام خبر کشف پیکر بی‌جان دختر 17ساله‌ای 
در حیاط خلوت یک خانــه در خیابان لبافی چهارراه 
امیراکرم در منطقه انقلاب در 30شــهریور به مرکز 
فوریت‌های پلیسی 110، بازپرس ویژه قتل دادسرای 
ناحیه 27)امور جرائم جنایــی(، تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی و تیم تشخیص هویت پلیس 
آگاهی به‌همراه متخصصان پزشکی قانونی راهی محل 
حادثه شــدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. تیم 
جنایی پس از حضور در محل حادثه با جســد دختر 
17ساله‌ مجهول‌الهویه ‌مواجه شدند ‌که بر اثر سقوط 
از پشت‌بام خانه‌ مجاور به حیاط‌خلوت خانه موردنظر 

فوت شده بود.
تحقیقات ابتدایی نشــان داد کوله‌پشــتی و گوشی 
موبایل متوفی، روی سکوی پشت‌بام خانه چهارطبقه 
مجاور قرار دارد که در ادامه با اقدامات دایره تشخیص 
هویت پلیس آگاهی و با توجه به اعلام فقدانی خانواده 
متوفی به پلیس آگاهی، مشــخص شد که نام دختر 
فوت‌شده نیکا شــاکرمی است. در ادامه مشخص شد 
8نفر به‌عنوان کارگر داخل این ساختمان که کاربری 
تجاری )تولیدی پوشاک( و مســکونی دارد، حضور 
داشــتند و در پارکینگ در حال استراحت بودند که 
این 8مرد در تحقیقات ابتدایی عنوان کردند از طریق 
همسایه‌ها و حضور مأموران پلیس از این حادثه مطلع 

شدند و دختر جوان را مشاهده نکرده‌اند.
اما نیکا چطور جانش را از دست داد؟ محمد شهریاری، 
سرپرست دادسرای جنایی تهران درباره این پرونده 
تلخ می‌گوید: ساعت ۷:۳۰ روز چهارشنبه ۳۰ شهریور 
ماه، ساکنان ساختمانی در چهار‌راه امیراکرم متوجه 
جسد خانم جوانی در حیاط منزل خود می‌شوند که 
بلافاصله موضوع را به کلانتری منطقه اطلاع می‌دهند. 

اکیپ‌های تخصصی صحنه به محــل اعزام و متوجه 
می‌شوند این خانم از ســاختمان مجاور به حیاط این 

منزل پرتاب شده است.
شهریاری با اشــاره به اینکه کوله‌پشتی این خانم در 
پشت‌بام ساختمان مجاور کشــف شد، گفت: جسد 
بلافاصله به‌عنوان شــخص مجهول‌الهویه به پزشکی 
قانونی منتقل شــد. پزشــکی قانونی با دستور مقام 
قضایی کار کالبدشکافی و اخذ نمونه‌های سم‌شناسی 

و آسیب‌شناسی را انجام داد.
شــهریاری ادامه داد: در آزمایش‌های کالبد‌شکافی و 
معاینه جسد، آثار شکســتگی‌های متعدد در ناحیه 
لگن، سر، اندام‌های فوقانی و تحتانی، دست‌ها و پاها 
و در‌رفتگی لگن مشاهده شد که نشان می‌دهد فرد از 
بلندی پرت شده است. طبق استعلام‌های گرفته‌شده 
هم مشخص شد فرد به پایین پرتاب شده است. در این 
معاینات آثار گلوله و ســاچمه در بدن جسد مشاهده 
نشد و همسایگانی که جسد در آن ساختمان کشف 
شده اعلام کردند که ساعت ۳ بامداد متوجه صدایی 

شده‌اند اما متوجه سقوط این خانم نشده‌اند.
سرپرست دادسرای جنایی استان تهران با بیان اینکه 
سرانجام هویت جسد با نام نیکا شــاکرمی ۱۷ساله 
تعیین شد، گفت: ساختمانی که کوله‌پشتی این خانم 
در آن کشف شد، مراحل ساخت پایانی را طی می‌کرد و 
۲کارگاه تولید پوشاک در آن فعال است و کارگرانی در 
ساختمان مشغول کار و نگهبانی بودند. با بررسی فیلم 
دوربین‌های محل مشخص شد در بامداد روز حادثه 
خانم نیکا شاکرمی با کوله‌پشتی همراه وارد ساختمان 
می‌شود و زنگی زده نمی‌شود زیرا ساختمان نیمه‌کاره 
بوده و درب با هل‌دادن باز شــده اســت. بررســی‌ها 
نشان داده است منزل خاله خانم شاکرمی در کوچه 
مجاور این ســاختمان و ۲پلاک بالاتر از محل کشف 

جسد است. هنوز انگیزه ورود این خانم به ساختمان 
نیمه‌کاره مشخص نشده است.

شهریاری در ادامه گفت: نیکا شاکرمی روز ۲۹ شهریور 
ماه )روز قبل از حادثه( به منزل مراجعه نکرده و مادرش 
تماس‌های زیادی با وی گرفته و درخواست کرده که 
به منزل خودشان یا منزل خاله‌اش مراجعه کند اما با 
وجود تماس‌های زیاد او به منزل مراجعه نکرده بود. 
مادر مرحوم شــاکرمی با یکی از دوستان دخترش به 
نام آیدا تماس می‌گیرد و از او درخواست می‌کند که با 
دخترش تماس بگیرد و بخواهد به منزل مراجعه کند 

اما نیکا شاکرمی قبول نمی‌کند که به منزل بازگردد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران ادامه داد: پدر مرحوم 
نیکا شاکرمی فوت شــده و مادر مرحوم شاکرمی روز 
پنجشنبه ۷ مهرماه به اداره آگاهی مراجعه و مفقودی 
دخترشان را اعلام کرده است. با مراجعه خانواده همان 
روز جسد شناسایی و روز شــنبه ۹ مهر‌ماه جسد به 
خانواده تحویل داده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد 
این حادثه با اغتشاشات اخیر ارتباطی ندارد و هیچ‌گونه 
آثار گلوله در بدن مرحوم کشف نشــده و آثار نشان 
می‌دهد فوت ناشــی از پرت‌شدگی بوده است. ضمن 
اینکه خانم نیکا شاکرمی مدرسه نمی‌رفت و در یک 

کافی‌شاپ مشغول به‌کار بود.
به‌گفته شهریاری، از تمام کارگران ساختمان تحقیق 
و بازجویی انجام شده اســت و حتی افرادی بازداشت 
شــده‌اند و تحقیقات در این‌باره ادامــه دارد و نتیجه 

بررسی‌ها در اسرع وقت اعلام می‌شود.

سارینا چطور جان باخت
یکی دیگر از پرونده‌های حاشیه‌ســاز روزهای اخیر 
درباره جان‌باختن دختری به نام سارینا اسماعیل‌زاده 
در کرج است. حســین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل 

دادگستری استان البرز درباره جزئیات فوت این دختر 
می‌گوید: در نخستین دقایق روز دوم مهرماه در حدود 
‌۲۰دقیقه بامداد، طی تماس تلفنی کلانتری ‌۱۴رسالت 
کرج، گزارش یک مورد ســقوط از ارتفــاع به قاضی 
کشیک دادســرای ناحیه یک کرج ارائه شد. پس از 
دریافت این گزارش بازپرس کشیک دادسرای مذکور 
شخصا در محل حادثه حاضر شــده و با بررسی‌های 
اولیه مشخص شد جســد متعلق به دختر نوجوانی 
حدودا ۱۶ساله اســت که در محل ورودی پارکینگ 
پشتی ساختمان همسایه منزل مادر بزرگ متوفی در 

عظیمیه کرج قرار داشت.
رئیس‌کل دادگستری اســتان البرز با اشاره به اینکه 
بلافاصله تحقیقات اولیه در این خصوص از سوی خود 
بازپرس از مأمور کلانتری، مادر و مادربزرگ متوفی آغاز 
شد، ادامه می‌دهد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد 
متوفی که به همراه مادر خود در همان شب در منزل 
مادربزرگ خود بودند، از راه‌پله منزل مادر بزرگ، خود 
را به پشت بام طبقه پنجم رسانده و از آنجا پس از ورود 
به پشت‌بام همسایه به پایین پریده و طبق بررسی‌های 
اولیه خودکشی کرده است. تحقیقات بازپرسی از مادر 
او مشــخص کرد که متوفی سابقه خودکشی ناموفق 
با مصرف قرص داشــته و پلیس نیز با تماس تلفنی 
همسایه از موضوع ســقوط از ارتفاع مطلع و به محل 
مراجعه کرده و با حضور اورژانس در محل مشــخص 

شده که وی متأسفانه فوت شده است.
فاضلی هریکندی در ادامه به گزارش پزشکی قانونی 
در این خصوص اشــاره می‌کند و می‌گوید:‌ طبق این 
گزارش علت فوت، شــوک ناشــی از ضربه به‌دنبال 
صدمات و شکستگی‌های متعدد و خونریزی به واسطه 
سقوط از ارتفاع بوده است. ضمن اینکه منطقه وقوع 
این حادثه جزو مناطق بدون اغتشــاش در کرج بوده 
و ادعاهای مطرح‌شــده درخصوص فرد فوت‌شده در 
برخی از رسانه‌های معاند کذب است. خانواده متوفی 
شامل مادر، برادر و دایی وی نیز با حضور در شعبه ۱۳ 
بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج از انتشار این اخبار 
کذب ابراز ناراحتی کرده و خواســتار صدور تکذیبیه 

شده‌اند.
از سوی دیگر مادر سارینا نیز در گفت‌وگوی کوتاهی 
با مرکز رسانه قوه قضاییه ارتباط جان‌باختن دخترش 
با درگیری‌های اخیــر را رد و تأیید کرد که ســارینا 
خودکشی کرده اســت. او گفت: اصلا دخترم در این 
فازها نبود. او دختری درس‌خوان و تیزهوش بود و اصلا 
کاری با این کارها نداشت. وی درباره سابقه خودکشی 
دخترش نیز گفت: او قبلا ســابقه خودکشی داشت و 
یک‌بار متوجه نشــد و 10قرص خورد. آن هم بر سر 

یک چیز الکی.

وداع با شهید مدافع امنیت
بســیجی مدافع امنیت، 
پوریا احمدی که چندی 
پیــش در اغتشاشــات 
تهران مجروح شده بود به 
شهادت رسید و پیکر او در 
گلزار شهدای بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.
به گــزارش همشــهری، 
یکی دیگر از بســیجیان 
مدافــع امنیــت کشــور 
در اغتشاشــات اخیــر به 

شهادت رسید. بسیجی پوریا احمدی که در روز 30شهریور 
ماه امسال در جریان اغتشاشات در منطقه پیروزی تهران بر 
اثر اصابت ضربات متعدد چاقوی آشوبگران مجروح شده بود، 
بعد از گذشت چند روز، روز 12مهر به خاطر شدت جراحات 

در بیمارستان به شهادت رسید.
شــهید احمدی یکی از بســیجیان تهرانی بــود که برای 
آرام‌کردن ناهنجاری‌های شــهر ناشــی از قانون‌شــکنی 
اغتشاشــگران در منطقه پیروزی حضور پیدا کرده بود که 
مورد حملات وحشــیانه اوباش در درگیری قرار گرفت و بر 
اثر صابت 9ضربه چاقو به‌ شدت مجروح شد. اما درمان‌های 
پزشــکی مؤثر واقع نشــده و او بعد از حدود 2 هفته عصر 

روز12مهرماه 1401در بیمارستان به شهادت رسید.
بسیجی شهید پوریا احمدی متولد 1357بود. شغل او آزاد و 
پدر 2 دختر 16و 9ساله بود. بعد از شهید حسین تقی‌پور که 
در منطقه تهرانپارس مجروح شده و به شهادت رسید، شهید 
احمدی دومین شهید بسیجی مدافع امنیت در تهران طی 

اغتشاشات اخیر است.
همچنین مراسم تشــییع پیکر مطهر شهید پوریا احمدی، 
روز جمعــه 15مهرماه )دیروز( در میدان امام‌حســین)ع( 
برگزار شد و تا میدان شهدا ادامه یافت و پیکر این شهید در 

گلزار شهدای بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.

دستگیری عامل شهادت
مأمور یگان تکاوری

فرمانده انتظامی استان کرمان از دســتگیری قاتل شهید 
استوار یکم اسماعیل جلالی صدر از مأموران یگان تکاوری 

۱۱۵ بخش زهکلوت شهرستان رودبار خبر داد.
به گزارش همشهری، ســردار عبدالرضا ناظری با اشاره به 
درگیری مأمــوران یگان تکاوری ۱۱۵ بخــش زهکلوت و 
منجر به شهادت اســتواریکم جلالی صدر در ۲۴ مردادماه 
امسال در شهرســتان رودبارجنوب گفت: مأموران پلیس 
آگاهی شهرستان رودبار از همان لحظه اولیه پیگیری‌های 
ویژه برای دستگیری فرد شــرور را در دستور کار خود قرار 
دادند. مأموران با اقدامــات تخصصی محل اختفای قاتل را 
در شهرستان‌های دلگان سیستان و بلوچستان و نیز رودان 

استان هرمزگان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری قاتل 
در نخســتین روز هفته فراجا ۱۴۰۱ گفت: قاتل برای گریز 
از قانون به حربه‌های مختلفی دســت زده بود. اما مأموران 
طی چند مرحله اعزام به استان‌های سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان و در نهایت طی نیابت قضایی و با همکاری پلیس 
آگاهی استان هرمزگان در یک عملیات منسجم، قاتل شهید 

در منطقه »سکنا«ی استان هرمزگان دستگیر شد.

 زنی که با همدستی مردی آشنا، جان شوهرش را گرفته و به قصاص محکوم شده 

رویداد
بود، با بخشش فرزندانش از مجازات مرگ رهایی یافت.

به گزارش همشهری، ششم اسفند سال 97گزارش یک قتل در یکی از استان‌های 
اطراف تهران به پلیس اعلام شــد. گروهی از مأموران تحقیقات خــود را در این‌باره آغاز کردند. 
بررسی‌ها حکایت از این داشت که یک مورد درگیری در پشت بام یک ساختمان مسکونی رخ داده 
و مردی جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده است. وقتی تیم جنایی در محل حادثه حاضر شد، 
همسر مقتول که به‌شدت گریه می‌کرد مدعی شد که مردی غریبه وارد ساختمان شده و در جریان 
درگیری جان شوهرش را گرفته است. اما مأموران روی لباس‌های زن جوان لکه‌های خون کشف 
کردند که نشان می‌داد او احتمالا با مقتول درگیر شده است و حقیقت را کتمان می‌کند. وی که 
نخستین مظنون پرونده بود، دستگیر شد تا اینکه در بازجویی‌ها اسرار قتل شوهرش را فاش کرد. 
وی گفت: با شوهرم اختلاف داشــتیم تا اینکه مدتی قبل که درخواست یک خودروی اینترنتی 
کرده بودم، با جوان راننده که سهیل نام دارد آشنا شدم.  در بین راه سر صحبت باز شد و از مسائل 
و مشکلات زندگی گفتیم. وی گفت: آشنایی ما ادامه یافت و از آن روز به بعد هر بار که قصد داشتم 
جایی بروم با سهیل تماس می‌گرفتم و او دنبالم می‌آمد و در مسیر با هم حرف می‌زدیم. مدتی که 
گذشت شوهرم به رفتارهایم مشکوک شد. یک روز که با سهیل تماس گرفتم تا همراه او به خانه 
یکی از بستگانم بروم، شوهرم متوجه و راز من برملا شد. او از من خواست تا با سهیل تماس بگیرم و 
به بهانه‌ای او را به خانه بکشانم. به من می‌گفت می‌خواهد با سهیل صحبت کند و بی‌خبر از نقشه‌ای 
که شوهرم در سر داشت، جوان راننده را به بهانه بردن وسیله سنگین به خانه کشاندم. متهم در 
ادامه گفت: وقتی او پا در خانه گذاشت ناگهان شوهرم با چاقو به سمتش حمله کرد. آنها با هم درگیر 
شدند، سهیل شوهرم را هل داد و از خانه خارج شده و به سمت پشت بام رفت. شوهرم نیز به‌دنبال او 
رفت و در پشت بام دوباره با هم درگیر شدند. من هم از ترسم یک چاقو از خانه برداشتم و به سمت 
پشت بام رفتم. در آنجا شوهرم را دیدم که با سهیل گلاویز شده و من هم برای اینکه به درگیری 
خاتمه بدهم وارد دعوای آنها شدم اما نمی‌دانم چه شد که چاقو به شوهرم برخورد کرد درحالی‌که 
می‌خواستم با چاقو سهیل را تهدید کنم تا او دست از سر شوهرم بردارد. زن جوان مدعی شد: در 
درگیری به اشتباه، چاقو به شوهرم خورد و او که زخمی شده بود دست از درگیری برداشت و در 
آن زمان سهیل، با چاقو چند ضربه دیگر به شوهرم زد و فرار کرد. با اعتراف این زن، سهیل دستگیر 
شد و او نیز به قتل اعتراف کرد. متهمان پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفتند. از 
آنجا که بررسی‌ها نشان می‌داد هر دوی آنها در جنایت نقش مستقیم داشتند، با شکایت اولیای 
دم، هردو به قصاص محکوم شــدند. حکم قصاص آنها به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید و 
شمارش معکوس برای اجرای حکم زن و مرد جوان آغاز شد. در شرایطی که همه‌‌چیز برای اجرای 
حکم مهیا بود، تلاش برای جلب رضایت از اولیای دم که فرزندان مقتول بودند شروع شد تا اینکه 
آنها حاضر شدند به شرط دریافت دیه، از قصاص قاتلان پدرشان یعنی مادرشان و مرد آشنا گذشت 
کنند. به این ترتیب زن جوان با بخشش فرزندانش و مرد اعدامی از مرگ رهایی یافتند که بخشی 
از دیه توسط خانواده قاتلان و بخش دیگری با کمک و تلاش گروه چتر نجات و خیرین پرداخت 

شد تا به‌زودی شرایط آزادی زن و مرد زندانی فراهم شود.

 در 2 روز آخر هفته، 5حادثه در پایتخت 

دادسرا
رخ داد که باعث تشکیل 5پرونده جنایی 
در دادســرای جنایی تهران شــد و حالا 

تحقیقات برای رازگشایی از این پرونده‌ها آغاز شده است.
به گزارش همشهری، چهارشنبه سیزدهم مهرماه  گزارش 
جنایتی به بازپرس جنایی تهران اعلام شد. این حادثه در 
یکی از خیابان‌های پایتخت رقم خورده بود و بررسی نشان 
می‌داد که در جریان یک درگیری مرگبار، پسر نوجوانی به 
قتل رسیده است. ماجرا از این قرار بود که 2 نوجوان 17و 
15ســاله آن روز در حال کری‌خوانی برای هم بودند که 
بحثشان جدی شد و با یکدیگر درگیر شدند. در جریان این 
دعوا، نوجوان 15ساله با چاقو ضربه‌ای به نوجوان 17ساله زد 
و جان او را گرفت. به‌دنبال این حادثه متهم به قتل دستگیر 
شد و در بازجویی‌ها گفت: هنوز شوکه‌ام و باورم نمی‌شود 
که دست به جنایت زده‌ام. من هرگز قصد آدمکشی نداشتم 
و همه‌‌چیز از یک شوخی ساده و کل‌کل‌های عجیب شروع 
شد. وی درحالی‌که اشــک می‌ریخت ادامه داد: آن روز به 
همراه مقتول که از بچه‌های محله‌مان بود، در خیابان بودیم 
و بر سر مســائل عجیب با هم شوخی و کل‌کل می‌کردیم. 
اصلا نفهمیدیم که چطور بحثمان از شوخی به جدی تبدیل 
شد و مقتول که به‌شدت عصبانی شده بود به من حرف‌های 
نامربوط زد. من هم که چاقو همراهم بــود آن را از جیبم 
بیرون آوردم و ضربه‌ای به ســمت مقتول رها کردم و اصلا 
فکرش را نمی‌کردم همین یک ضربه پرتاب‌کردن به قیمت 
جان وی تمام می‌شود. وی گفت: پس از اینکه او زخمی شد 
وحشت کردم و وقتی به بیمارستان منتقل شد دعا می‌کردم 
اتفاقی برایش رخ ندهد اما متأسفانه جانش را از دست داد 

و من بازداشت شدم.
پس از اعتراف این متهم، پرونده به‌دلیل آنکه متهم هنوز 
به سن قانونی نرســیده و زیر 18سال سن دارد برای ادامه 

رسیدگی به دادسرای اطفال فرستاده شد.
دومین پرونده‌ای که در روز چهارشــنبه سیزدهم مهرماه 
در دادسرای جنایی تهران تشــکیل شد، مربوط به کشف 
استخوان‌هایی در امامزاده داوود بود. ماجرا از این قرار بود 
که عصر چهارشنبه فردی برای گردش و تفریح به امامزاده 
داوود رفته بود که ناگهان چشمش به استخوان‌هایی خورد 
که پای کوه افتاده بود. وی فورا بــا پلیس تماس گرفت و 
طولی نکشید که مأموران راهی آنجا شدند و موضوع را به 
قاضی جنایی تهران اعلام کردند. به دستور بازپرس جنایی 
استخوان‌های کشف شده به پزشکی قانونی فرستاده شد تا 
با انجام آزمایش تخصصی مشخص شود که متعلق به انسان 
هستند یا حیوان. درصورتی که استخوان‌ها متعلق به انسان 
باشند، تحقیقات پلیس برای شناســایی هویت قربانی و 

کشف اسرار این حادثه آغاز خواهد شد.
همچنان که تیم جنایی ســرگرم تحقیق برای رازگشایی 
از پرونده‌های تشــکیل شــده بودند، آخرین گزارش روز 
چهارشنبه ســاعت 23:30به قاضی جنایی تهران اعلام 

شــد. این حادثه درگیری مرگبار یک مرد دکه‌دار با یک 
بلال‌فروش در یکــی از مناطق تهران بود. ماجــرا از این 
قرار بود که مرد دکه‌دار بر ســر مشتری با مرد بلال‌فروش 
درگیر شده بود. مرد دکه‌دار می‌گفت مرد بلال‌فروش باید 
بساطش را جمع کند چون او مشتری‌هایش را می‌پراند اما 
مرد بلال‌فروش حاضر نمی‌شد بساطش را جمع کند و هردو 
بر سر جذب مشتری رقابت می‌کردند تا اینکه شب حادثه 
وقتی درگیری میان آنها بالا گرفت مقتول که دکه‌دار بود با 
شیشه نوشابه به سمت قاتل رفت که عامل جنایت با چاقو 
ضرباتی به وی زد که همین موجب قتل وی شد. به‌دنبال این 
حادثه مرگبار متهم به قتل فراری شد که نام وی در لیست 

متهمان تحت تعقیب قرار گرفته است.
 چهارمین حادثه مرگبار بامداد پنجشــنبه 14مهر ماه به 
قاضی محمد وهابی بازپرس جنایی تهران اعلام شد. ماجرا 
از این قرار بود که یک خودروی پژو در اتوبان صیاد شیرازی 
واژگون شده و دختری 20ســاله جانش را از دست داده و 
پسری جوان به‌شدت مصدوم شده بود که برای درمان به 
بیمارســتان انتقال یافت. مأموران در بازرسی از خودروی 
آنها یک شیشه مشروبات الکلی کشف کردند که در ادامه 
تحقیقات مشخص شد آنها از مهمانی بازگشته بودند که 

پرونده این حادثه مرگبار به دادسرای ارشاد فرستاده شد.
 اما آخرین حادثه که بامداد پنجشــنبه به بازپرس محمد 
وهابی اعلام شــد درگیری 2 مرد جــوان در خیابان بود. 
بررسی‌ها حکایت از این داشــت که آنها بر سر اختلافات 
جزئی با هم درگیر شــدند و هردو نفر در جریان این دعوا 
با ضربات چاقو زخمی شده بودند که به بیمارستان انتقال 
یافتند اما یکی از آنها جان باخت و دستور دستگیری متهم 
به قتل که تحت درمان اســت صادر شده است تا به‌زودی 

تحقیقات تکمیلی از وی صورت بگیرد.

5حادثه جنایی در تعطیلات آخر هفته 


